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  اینجا بهشت طعم های اصیل غذاهای جنوبی است

احتمالا پرُرنگ ترين مقوله اى كه بتواند خط و ربطى بين 
شهرك عرب ها و ابعاد گردشگرى آن به وجود بياورد، 
بحث گردشگرى غذايى و خوردوخوراكى هايى است كه 
در اين منطقه پيدا مى شود و زياد هم هست. البته توى اين 
خوراكى ها از گوشت سرخ شده و بريان و روغن زياد و غذاهاى 
چرب و چيلى خبرى نيست. سروكار همه تان با نخود است 
و سيب زمينى و ماهى و خرما و... كه البته باد نخودش را 
گرفته اند و خوش مزه اش كرده اند! سمبوسه، فلافل، انواع و 
اقسام خرما و ماهى هايى كه مستقيما از جنوب به اينجا آورده 
مى شود، بخش مهمى از اين تنوع غذايى جنوبى در شهرك 
عرب هاى مشهد است. احتمالا اگر سروكارتان به انتهاى 
شهرك و بازارش بيفتد، كاميون هايى را مى بينيد كه بار 
خرما دارند؛ خرمايى كه مستقيم از نخلستان هاى بزرگ و 
زنده مى آيد و حتما مزه اش متفاوت از خرماى مضافتى بم 
است. مرد سبزه رو و خسته اى با لباس يك كارگر نخلستان 
آنجا ايستاده و اگر از او بخواهيد، با لهجه قشنگى از خرما و 

خرماهاى جنوب تا دلتان بخواهد برايتان حرف مى زند.
داخل شهرك (منظورم داخل حصارى آجرى است كه 
ــادور شهرك كشيده شده است) اولين چيزى كه  دورت
چشمت را مى گيرد، تابلو سردر مغازه اى است كه با فونت 
درشت روى آن نوشته شده «سمبوسه و فلافل اصل آبادان». 
حالا اينكه فلافل آبادان مثلا با فلافل اهواز و خرمشهر و 
شادگان چه فرقى دارد را نفهميدم، ولى چنين منظره اى 
در سراسر شهرك هرچندقدم بازهم به چشم مى خورد؛ اين 
چينش، بيشترازهرچيز آن، محله معروف «لشكرآباد» اهواز 
را تداعى مى كند كه خيلى از سلبريتى ها و مديران موقع 
فلافل خوردن با آن عكس يادگارى مى اندازند. همين راسته 
را مى گيرم و مى روم بالا. بلوك هاى شهرك مثل مكعب هاى 
مرتب كنارهم ايستاده اند. هركدام از اين بلوك ها 5 طبقه 
دارنــد و در هرطبقه ده تا خانه وجود دارد با مدل هاى 
مختلف؛ چندتايشان دوخواب اند، تك وتوك سه خواب، 
تك هال و بعضى ها هم يك خوابه؛ خانه ها ظاهرا متناسب 
با جمعيت يك خانواده جنگ زده تقسيم بندى شده اند؛ 
هرچند نمى توان خيلى دقيق اين را گفت. جلوتر به يك 
مغازه مى رسم كه تقريبا از بقيه بزرگ تر است. پيشخوانش 

را كاملا آورده در محوطه بيرونى و حتى بعضى 

از مشترى ها رفته اند توى چشم بولوار نشسته اند. بوى 
ترشى مى آيد و روغن سرخ كرده. روى پيشخوانش پرُ است 
از ظرف هاى گردِ شيشه اى هم اندازه و هم شكل كه يكى را با 
خيارشورهاى خلالى شده، يكى را با گوجه هاى حلقه حلقه 
شده، يكى را با كاهو، يكى را با پياز و يكى را با نوع خاصى از ترشى 
و كلم و فلفل پرُ كرده اند. شيشه سس هاى قرمزرنگ و آتشين 
و سس خوش رنگ ولعاب انَبه هم جمعشان را حسابى جمع 
كرده است. هم هوا گرم است و هم اين غذاها. يكى دوقدم كه 
جلوتر مى گذارم، صداى جلزووِلز روغن به گوشم مى رسد. 
بازهم جلوتر مى روم. داخل ظرفِ استيل پرُ از روغن و جلو 
فلافل پز، پرُ از توپك هاى تقريبا يك شكلِ فلافل است. 
دارند داخل روغن بالا و پايين مى شوند و گرمايى كه از آن 
متصاعد مى شود، مثل يك هاله گرم و دل نشين مى نشيند 
روى صورت آدم. سرم را از روى كنجكاوى مى چرخانم 
داخل مغازه. روى ديوار انتهاى مغازه و كنار يخچال كوچك 
و جمع وجورش كه پرُ است از كولاهاى تگرى، پرچم برزيل 
را نقاشى كرده اند و كنارش و با يك خط بزرگ و درشت 
نوشته اند: «آبادان برزيلته!» و «حريف مى طلبيم». شك 
ندارم اگر اين فلافل را با همين متعلّقات و مخلّفات بگيرى 
دستت و بروى بنشينى توى فلان پارك و فلان بوستان در 
يك نقطه ديگر شهر، آن قدر به جانت نمى چسبد كه اينجا و 

در جوار اين پرچم برزيل و باقى حريفان.

  یک تنه می توانند جان صادرات کشور باشند

افراد زيادى به هواى خريدن خرما و ماهى درجه يك عزم 
شهرك مى كنند. چون يك راست از جنوب مى آيد. از اوج 
نخل هاى داغ ديده و آفتاب خورده و از دل درياى باشكوه 
و باعظمتشان. داخل بازار، انواع و اقسامشان را چيده اند 
روى مجمع ها و كارتن هاى بزرگ و گذاشته اند مقابل 
مغازه هايشان. احتمالا ما تمام آن ها را با نام خرما مى شناسيم 
و اگر خيلى بخواهيم حرفه اى عمل كنيم «رطــب» را 
مى شناسيم؛ اما نه تنها شكل و شمايل و طعم و مزه هاى 
متفاوتى دارند، بلكه اسم هاى مختلفى هم دارند كه بيشترش 
را تا حالا نشنيده ام: پيارم، مضافتى، استعمران، خضراوى، 
شكرى، كبكاب، ربى، آل مهترى، برُهى و انواع و اقسام ديگر 
كه خودشان يك تنه مى توانند جان صادرات كشور باشند. 
بازار ماهى فروش ها نقطه قوت بزرگ ديگر شهرك است. 

اين را از خودروهايى كه با پلاك هاى مختلف گوشه وكنار 
پارك كرده اند، مى فهمم. كافى است فقط از جلو يكى از 
مغازه ها رد شوى كه بوى زَفر شديد ماهى مغزت را نشانه 
بگيرد. زفر همان بوى زننده ماهى در اصطلاح عربى  است كه 
با روش ساده  اى  مى توان رفعش كرد. قبل از سرخ كردن بايد 
ماهى را بخوابانى توى زردچوبه و نمك و پياز. يك نفر دَم در 
مغازه ايستاده و با همان لهجه فارسى و عربى درهمش فرياد 
مى زند: «ماهى داريم... ماهى تازه. سِمِك، سِمِك.» مى روم 
داخل. داخل مغازه بو چندبرابر مى شود. روى تخته فلزى 
بزرگ توى مغازه كنار لخته هاى كوچك خون ماهى هاى 
نسبتا بزرگى هرچندثانيه يك بار بالا مى پرند. سبد بزرگ پرُ 
است از ماهى هاى كوچك و بزرگ؛ كپور، آزاد، شير، دزفولى 
و كلى ماهى ديگر به انضمام ميگوهاى درهم تنيده شده 
فراوان. سه چهار نفر توى صف ايستاده اند و چشم انتظار 
ماهى هايشان هستند. يكى از خانم ها با چادر مشكى 
بينى اش را پوشانده است. همگى منتظرند تا فروشنده اى 
كه با پيش بند خونى و پرُ از لك هاى قرمز و قهوه اى پشت 
تيغه برُنده مغازه ايستاده، سَر و دُم ماهى ها را جدا كند و 
ترَوتميز تحويلشان بدهد. همين بو خودش يك جاذبه 
گردشگرى است و حتما اهلش متوجه تفاوت هاى آن با 
ماهى فروشى هاى ميدان استقلال مى شوند، نمى شوند؟ 
اينجا جمعه ها و روزهاى تعطيل غلغله اى برپا مى شود. از 

نقاط ديگر شهر و حتى شهرهاى ديگرى مثل تربت نيز 
مشترى دارند؛ آن هم مشترى هاى وفادار. اينجا ظرفيت 
خيلى خوبى دارد كه يك تنه بشود قطب فروش ماهى در 

مشهد و حتى شرق كشور. البته كه اين ظرفيت با اين فضاى 
محدود همخوانى ندارد؛ اگر جا بزرگ تر و عزم يك عده اى 
هم(مسئولان) بيشتر باشد، اين فضا مى تواند به قطب فروش 
غذاهاى دريايى تبديل شود؛ گيريم كه چندصد كيلومتر هم 

دورتر از دريا باشد. اين خودش جذاب نيست؟

  حوسه کردن»، صدای دمام و نی اَنبون و دیدن شادی جنوبی»

بافت فرهنگى و اجتماعى شهرك نيز در به وجودآمدن اين 
حال وهواى جنوبى نقش خيلى پررنگى دارد. اين تأثير 
آن قدر عيان است كه آن دسته از افرادى كه تابه حال پايشان 
به جنوب و شهرهاى جنوبى باز نشده است، مى توانند با يك 
گشت وگذار مختصر در اينجا يك شِماى كلى و البته دقيق 
از جنوب و اهلش به دست آورند؛ آن هم با ظرافت و زيبايى 

تمام. مردهايى با «دشداشه» و لباس هاى راسته سپيد و بلند 
و خانم هايى كه چادرهاى عربى پوشش اصلى آن هاست. 
چهره هايى تيره با رنگ پوست سبزه مايل به تيره كه 
مخصوص اهالى دريا و آفتاب است. اگر كمى بيشتر بگرديد، 
حتما پيرزن هايى را مى بينيد كه روى استخوان ابَرو و مچ 
دست خالكوبى دارند؛ اين ها يادگارى آرايش عروسى شان 
است كه تا ابد روى پوستشان مى ماند. لهجه عربى غليظى 
لابه لاى پرسه زدن ها در كوچه پس كوچه هاى شهرك به 
گوش مى رسد كه با فارسى مخلوط شده و اين آميختگى در 
اين سال ها بيشتر هم شده است. صداى دادوهوار از پشت 
فلافل فروشى ها مى آيد. جنون فوتبال را هم مى توان در 
اين تكه از مشهد ديد و البته نيازى نيست زياد درباره اين 
علاقه مشهور جنوبى ها چيزى بنويسيم. اين را در وهله اول 
مى توان در بازى پسربچه هاى قدونيم قدى تماشا كرد كه 
وقت وبى وقت در زمين فوتبال وسط شهرك و زمين خاكى 
كنار كمربندى و زمين خالى كنار دبستان شهيد «جهان آرا» 
و زمين هاى خالى كنار بلوك ها پابه توپ هستند. گمان 

مى كنم هر تكه زمين خالى اينجا يك زمين فوتبال 
باشد يا بوده؛ با لباس «صنعت نفت»، «فولاد 

خوزستان» و «استقلال اهواز» به انضمام 
كلى دادوهوار با نقش هاى كوچك 

و بزرگ از رنگ زردِ «آبادان برزيلته »ها كه روى دروديوار 
خانه هاى شهرك و حتى كيوسك برق داخل محوطه به 
چشم مى خورد. ياد روز قهرمانى فولاد خوزستان در ليگ 
برتر و آواز مشهور«هِللِ يوس هِل يوسه» افتادم. البته آن ها 
با حركات موزونى اين اشعار را مى خوانند كه در اصطلاح به 
آن «دِبچِه كردن» مى گويند. به اين صورت كه جفت پاها 
را به زمين مى كوبى و دست هايت را به هوا بلند مى كنى. 
اين شادى معروف عرب هاست كه دركل به آن «حوسه 
كردن» هم مى گويند و فقط مختص خوزستانى ها نيست. 
در مناسبت هاى مذهبى، ميلاد اهل بيت(ع) و حتى در عزا 
و عروسى هم اين شيوه متداول است و فقط مضمون اشعار 
تغيير مى كند. تمام اين زيبايى ها و ظرافت ها و ويژگى هاى 
منحصربه فرد مردم خون گرم جنوب، در بافت فرسوده 
ساختمان هاى پنج طبقه يك دست و يك شكلى كه در 
شهرك وجود دارد، جا خوش كرده است. بالا رفتن از 
راه پله هاى شهرك (اين بلوك هاى پنج طبقه آسانسور 
ندارد!) به گمانم خود يك جاذبه غريب است؛ سقف هاى 
بلندى كه دوده سياه همه جايش را پوشانده، پله هاى 
ساييده شده و تصوير درحال محوِ نامزدهاى انتخاباتى كه تا 
نزديك تارعنكبوت ها رسيده اند، معلوم نيست از دوره چندم 
در اينجا مانده اند و كسى حوصله پاك كردنشان را نداشته 
است. ديدن شهرك و خانه هاى آن طرف حصارِ آجرى 
شهرك از اين بالا كه ارتفاع زيادى هم دارد، عجيب حس 
غربت مى دهد به آدم. بيشتر از هر چيز ديوار آجرى اطراف 
اينجاست كه چشم هر جنبنده اى را متوجه خودش مى كند. 
تا جايى كه فهميدم، ديوار «شهرك شهيد بهشتى»، يا هر 
عنوان ديگرى كه ديگران رويش مى گذارند، با اهالى اش 
رابطه خويشاوندى دارد. حضور چند كيلومترى اش براى 
اهالى حس امنيت نصفه ونيمه اى به همراه داشته و براى 
آدم هاى بيرون و همسايگانش ،رازآلودبودن را تداعى 
مى كند. اين خاصيت ديوار است؛ آن هم وقتى بدانى آدم هاى 
داخل شهرك زبانشان، پوششان و دست كم ظواهر امرشان 
با ديگران تفاوت زيادى دارد. اين فرض هم خودش ديوار 
ديگرى مى سازد، يك حائل فرضى كه ضخامت و تأثيرش 
از آن ديوارِ فيزيكى بيشتر است. حالا اگر قرار به تخريب اين 
ديوار و اين حصار هم باشد، فكر مى كنم بهتر است قبل از آن به 
چيزهاى ديگرى فكر كنند؛ اينكه آن ها بايد ابتدا سعى كنند از 
فضاى اينجا تمام و كمال براى جذب مخاطب استفاده كنند؛ 
آن هم مخاطبى كه روزبه روز تفاوت هايش با ديگران در حال 
محو شدن است. خيابان ها اين يك دستى تخت را خيلى 
خوب نشان مى دهند. همچنان كه در «گلشهر» كم كم 
دارد اين اتفاق مى افتد و هركس بخواهد با فرهنگ برادران  و 
خواهران افغانستانى آشنا شود، چاره اى ندارد جز اينكه برود 
آنجا. آنچه در اين چندروز در شهرك ديديم، چيزى فراتر از 
رفع همه مشكلات با برداشتن يك ديوار آجرى بود. اينجا در 
تا گذشته تلخى كه بر آن گذشته از يادها برود..وهله اول يك مسير هموار مى خواهد براى دسترسى آسان تر 

هِلِل يوسْ هِل يوسه*
گشت وگذاری  در شهرک «شهید بهشتی» که تکه ای از خوزستان است و ظرفیت های گردشگری و آوازهای سرخوش و فولکلوریک در دل آن پنهان شده است

فتحی، عظیــم زاده| جمله «ادامــه جنگ آمــده اينجا» حــالا مى تواند بار 

توريستى و گردشگرى زيادى داشته باشــد. در اين برهه از كمبود جذب 
مخاطب و جذب مشترى و اساسا جذاب بودن، كشش دارد و مى تواند كلى 
آدم را بكشاند به اينكه «ادامه جنگ» به كجا رفته و حالا چه داخلش دارد؟ 
از كجا به كجا رفته؟ غذاهايش چطورى است؟ لباس هايشان پلنگى است؟ 
ســاكنانش چه مى كنند؟ هنوز مى جنگند؟ كلاه خود روى سرشان است و 
دستشان كلاشنيكف و خنجر و نارنجك است؟ شهرك «بهشتى» بيشتر از 
اينكه شهرك عرب ها باشد، شهرك جنگ زده هاست؛ بازماندگانى كه از زير 
آفتاب داغ جنوب همه ذوق خودشان و همه اميدها و آفتاب خوردگى شان 

را بار كرده اند و با خودشان به شــرق آورده اند. آن ها دوباره خرمشهر 
و آبادان و اهــواز را، با همــه متعلقاتش، اينجا در اين گوشــه از شــهر 
بازسازى كردند و ســخاوتمندانه طعم غذاها، ادويه ها، لباس ها و مسلك 
و مرامشان را با بخشــى از ايران تقسيم كردند. ديدنشــان و گشتن بين 
خانه وكاشانه شان تماشاى تجسّــمات صبر است و غرورى كه از گذشته 
مى آيد؛ از دفاع، از صبر و از اســتقامتى كه تاريــخ كمتر به خودش ديده 
است. به فكر برگشــت نيفتاده اند؟ بعيد مى دانم به اين فكر نيفتاده باشند 
ولى آخر به كجا برگردنــد؟ به جايى كه هنوز «جا» نشــده؟ و البته جاى 
زخم جنگ تا ابد خوب نمى شــود؛ ولى فلافل و سمبوسه شهرك و دمام و 

نى انَبونى كه آواز عروســى و عزاست، شــيپور ادامه جنگ نيست، ادامه 
صلح اســت با لباس جنگى. رفتار آن ها آرايش جنگى نيســت، برعكس، 
تجســم زيباى مقاومت اســت و زيبايى جنوبى چيزى جز سرپا بودن و 
زندگى كردن نيســت. روايت زير قرار است نيمچه ســفرنامه اى باشد از 
گشت وگذار ما به اين شهرك. ظرفيتش آن چنان كه برخى ها اصرار دارند، 
بيشتر از تبديل شدن به موزه است؛ موزه براى يادآورى مردگان است و 
عكس يادگارى گرفتن؛ آدم هاى اينجا زنده اند و زندگى مى كنند و در تمام 
اين نزديك به ســه دهه، تلاش كرده اند محل زندگى شان طعم ديگرى غير 

از طعم غربت و جنگ بدهد.
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* معنی «هلل یوس» در طول زمان فراموش شده است. عبارت «هلل 

یوس» عربی است. «هِلِل» به معنی آواز بارش باران است مانند «هلهله» 

که به معنی سروصدای ناشی از شادی و شعف است. «یوس» نیز به معنی 

مرد ناامید است. اگر این ۲ واژه را به یک جمله پارسی امروزی تبدیل کنیم، 

چنین می شود: «ای مرد ناامید! آواز بارش باران بخوان.»

شنبه
۲۶ مــرداد ۱۳۹۸

۱۵ ذی الحجه ۱۴۴۰ 
شـــــماره ۲۹۰۰

افراد زيادى به هواى خريدن خرما و ماهى درجه يك عزم 
شهرك مى كنند. چون يك راست از جنوب مى آيد. از اوج 
نخل هاى داغ ديده و آفتاب خورده و از دل درياى باشكوه 
و باعظمتشان. داخل بازار، انواع و اقسامشان را چيده اند 
روى مجمع ها و كارتن هاى بزرگ و گذاشته اند مقابل 
مغازه هايشان. احتمالا ما تمام آن ها را با نام خرما مى شناسيم 
و اگر خيلى بخواهيم حرفه اى عمل كنيم «رطــب» را 
مى شناسيم؛ اما نه تنها شكل و شمايل و طعم و مزه هاى 
متفاوتى دارند، بلكه اسم هاى مختلفى هم دارند كه بيشترش متفاوتى دارند، بلكه اسم هاى مختلفى هم دارند كه بيشترش 
را تا حالا نشنيده ام: پيارم، مضافتى، استعمران، خضراوى، را تا حالا نشنيده ام: پيارم، مضافتى، استعمران، خضراوى، 
شكرى، كبكاب، ربى، آل مهترى، برُهى و انواع و اقسام ديگر شكرى، كبكاب، ربى، آل مهترى، برُهى و انواع و اقسام ديگر 

بزرگ توى مغازه كنار لخته هاى كوچك خون ماهى هاى بزرگ توى مغازه كنار لخته هاى كوچك خون ماهى هاى 
نسبتا بزرگى هرچندثانيه يك بار بالا مى پرند. سبد بزرگ پرُ نسبتا بزرگى هرچندثانيه يك بار بالا مى پرند. سبد بزرگ پرُ 
است از ماهى هاى كوچك و بزرگ؛ كپور، آزاد، شير، دزفولى است از ماهى هاى كوچك و بزرگ؛ كپور، آزاد، شير، دزفولى 
و كلى ماهى ديگر به انضمام ميگوهاى درهم تنيده شده 
فراوان. سه چهار نفر توى صف ايستاده اند و چشم انتظار 
ماهى هايشان هستند. يكى از خانم ها با چادر مشكى 
بينى اش را پوشانده است. همگى منتظرند تا فروشنده اى 
كه با پيش بند خونى و پرُ از لك هاى قرمز و قهوه اى پشت 
تيغه برُنده مغازه ايستاده، سَر و دُم ماهى ها را جدا كند و 
ترَوتميز تحويلشان بدهد. همين بو خودش يك جاذبه 
گردشگرى است و حتما اهلش متوجه تفاوت هاى آن با 
ماهى فروشى هاى ميدان استقلال مى شوند، نمى شوند؟ 
اينجا جمعه ها و روزهاى تعطيل غلغله اى برپا مى شود. از 

نقاط ديگر شهر و حتى شهرهاى ديگرى مثل تربت نيز 
مشترى دارند؛ آن هم مشترى هاى وفادار. اينجا ظرفيت 
خيلى خوبى دارد كه يك تنه بشود قطب فروش ماهى در 

مشهد و حتى شرق كشور. البته كه اين ظرفيت با اين فضاى 
محدود همخوانى ندارد؛ اگر جا بزرگ تر و عزم يك عده اى 
هم(مسئولان) بيشتر باشد، اين فضا مى تواند به قطب فروش 
غذاهاى دريايى تبديل شود؛ گيريم كه چندصد كيلومتر هم 

دورتر از دريا باشد. اين خودش جذاب نيست؟

«حوسه کردن»، صدای دمام و نی اَنبون و دیدن شادی جنوبی«حوسه کردن»، صدای دمام و نی اَنبون و دیدن شادی جنوبی

بافت فرهنگى و اجتماعى شهرك نيز در به وجودآمدن اين 
حال وهواى جنوبى نقش خيلى پررنگى دارد. اين تأثير 
آن قدر عيان است كه آن دسته از افرادى كه تابه حال پايشان 
به جنوب و شهرهاى جنوبى باز نشده است، مى توانند با يك 
گشت وگذار مختصر در اينجا يك شِماى كلى و البته دقيق 
از جنوب و اهلش به دست آورند؛ آن هم با ظرافت و زيبايى 

اين سال ها بيشتر هم شده است. صداى دادوهوار از پشت 
فلافل فروشى ها مى آيد. جنون فوتبال را هم مى توان در 
اين تكه از مشهد ديد و البته نيازى نيست زياد درباره اين 

تا گذشته تلخى كه بر آن گذشته از يادها برود..وهله اول يك مسير هموار مى خواهد براى دسترسى آسان تر 
است از ماهى هاى كوچك و بزرگ؛ كپور، آزاد، شير، دزفولى است از ماهى هاى كوچك و بزرگ؛ كپور، آزاد، شير، دزفولى 
و كلى ماهى ديگر به انضمام ميگوهاى درهم تنيده شده و كلى ماهى ديگر به انضمام ميگوهاى درهم تنيده شده 
فراوان. سه چهار نفر توى صف ايستاده اند و چشم انتظار فراوان. سه چهار نفر توى صف ايستاده اند و چشم انتظار 
ماهى هايشان هستند. يكى از خانم ها با چادر مشكى ماهى هايشان هستند. يكى از خانم ها با چادر مشكى 
بينى اش را پوشانده است. همگى منتظرند تا فروشنده اى بينى اش را پوشانده است. همگى منتظرند تا فروشنده اى 
كه با پيش بند خونى و پرُ از لك هاى قرمز و قهوه اى پشت كه با پيش بند خونى و پرُ از لك هاى قرمز و قهوه اى پشت 
تيغه برُنده مغازه ايستاده، سَر و دُم ماهى ها را جدا كند و تيغه برُنده مغازه ايستاده، سَر و دُم ماهى ها را جدا كند و 
ترَوتميز تحويلشان بدهد. همين بو خودش يك جاذبه ترَوتميز تحويلشان بدهد. همين بو خودش يك جاذبه 
گردشگرى است و حتما اهلش متوجه تفاوت هاى آن با گردشگرى است و حتما اهلش متوجه تفاوت هاى آن با 
ماهى فروشى هاى ميدان استقلال مى شوند، نمى شوند؟ ماهى فروشى هاى ميدان استقلال مى شوند، نمى شوند؟ 
اينجا جمعه ها و روزهاى تعطيل غلغله اى برپا مى شود. از اينجا جمعه ها و روزهاى تعطيل غلغله اى برپا مى شود. از 

نقاط ديگر شهر و حتى شهرهاى ديگرى مثل تربت نيز نقاط ديگر شهر و حتى شهرهاى ديگرى مثل تربت نيز 
مشترى دارند؛ آن هم مشترى هاى وفادار. اينجا ظرفيت مشترى دارند؛ آن هم مشترى هاى وفادار. اينجا ظرفيت 
خيلى خوبى دارد كه يك تنه بشود قطب فروش ماهى در خيلى خوبى دارد كه يك تنه بشود قطب فروش ماهى در 

مشهد و حتى شرق كشور. البته كه اين ظرفيت با اين فضاى مشهد و حتى شرق كشور. البته كه اين ظرفيت با اين فضاى 
محدود همخوانى ندارد؛ اگر جا بزرگ تر و عزم يك عده اى محدود همخوانى ندارد؛ اگر جا بزرگ تر و عزم يك عده اى 
هم(مسئولان) بيشتر باشد، اين فضا مى تواند به قطب فروش هم(مسئولان) بيشتر باشد، اين فضا مى تواند به قطب فروش 
غذاهاى دريايى تبديل شود؛ گيريم كه چندصد كيلومتر هم غذاهاى دريايى تبديل شود؛ گيريم كه چندصد كيلومتر هم 

دورتر از دريا باشد. اين خودش جذاب نيست؟دورتر از دريا باشد. اين خودش جذاب نيست؟

«حوسه کردن»، صدای دمام و نی اَنبون و دیدن شادی جنوبی«حوسه کردن»، صدای دمام و نی اَنبون و دیدن شادی جنوبی«حوسه کردن»، صدای دمام و نی اَنبون و دیدن شادی جنوبی«حوسه کردن»، صدای دمام و نی اَنبون و دیدن شادی جنوبی

بافت فرهنگى و اجتماعى شهرك نيز در به وجودآمدن اين بافت فرهنگى و اجتماعى شهرك نيز در به وجودآمدن اين 
حال وهواى جنوبى نقش خيلى پررنگى دارد. اين تأثير حال وهواى جنوبى نقش خيلى پررنگى دارد. اين تأثير 
آن قدر عيان است كه آن دسته از افرادى كه تابه حال پايشان آن قدر عيان است كه آن دسته از افرادى كه تابه حال پايشان 
به جنوب و شهرهاى جنوبى باز نشده است، مى توانند با يك به جنوب و شهرهاى جنوبى باز نشده است، مى توانند با يك 
گشت وگذار مختصر در اينجا يك شِماى كلى و البته دقيق گشت وگذار مختصر در اينجا يك شِماى كلى و البته دقيق 
از جنوب و اهلش به دست آورند؛ آن هم با ظرافت و زيبايى از جنوب و اهلش به دست آورند؛ آن هم با ظرافت و زيبايى 

اين تكه از مشهد ديد و البته نيازى نيست زياد درباره اين 
علاقه مشهور جنوبى ها چيزى بنويسيم. اين را در وهله اول 
مى توان در بازى پسربچه هاى قدونيم قدى تماشا كرد كه 
وقت وبى وقت در زمين فوتبال وسط شهرك و زمين خاكى 
كنار كمربندى و زمين خالى كنار دبستان شهيد «جهان آرا» 
و زمين هاى خالى كنار بلوك ها پابه توپ هستند. گمان 

مى كنم هر تكه زمين خالى اينجا يك زمين فوتبال 
باشد يا بوده؛ با لباس «صنعت نفت»، «فولاد 

خوزستان» و «استقلال اهواز» به انضمام خوزستان» و «استقلال اهواز» به انضمام 
كلى دادوهوار با نقش هاى كوچك 

* معنی «هلل یوس» در طول زمان فراموش شده است. عبارت «هلل 

یوس» عربی است. «هِلِل» به معنی آواز بارش باران است مانند «هلهله» 

که به معنی سروصدای ناشی از شادی و شعف است. «یوس» نیز به معنی 

۲مرد ناامید است. اگر این ۲مرد ناامید است. اگر این ۲ واژه را به یک جمله پارسی امروزی تبدیل کنیم، 

چنین می شود: «ای مرد ناامید! آواز بارش باران بخوان.»

محدوده تقریبی شهرک عرب های مشهد

برای ســفر به خوزستان 
مشهد باید از بلوار مصلی 
به ســمت بلوار شــهید 
رستمی بپیچید، چهارراه 
معروف به فرهنگســرای 
غدیر را پشت سر بگذارید 
و با عبور از شهید ابراهیمی 
( محمدآباد) به شــهرک 
شــهید بهشــتی برسید. 
همچنین از شهید رستمی 

۵۲ نیز به شهرک راه دارد

مغازه مى رسم كه تقريبا از بقيه بزرگ تر است. پيشخوانش 
را كاملا آورده در محوطه بيرونى و حتى بعضى 

كه خودشان يك تنه مى توانند جان صادرات كشور باشند. 
بازار ماهى فروش ها نقطه قوت بزرگ ديگر شهرك است. 
كه خودشان يك تنه مى توانند جان صادرات كشور باشند. كه خودشان يك تنه مى توانند جان صادرات كشور باشند. 
بازار ماهى فروش ها نقطه قوت بزرگ ديگر شهرك است. بازار ماهى فروش ها نقطه قوت بزرگ ديگر شهرك است. 

ماهى فروشى هاى ميدان استقلال مى شوند، نمى شوند؟ 
اينجا جمعه ها و روزهاى تعطيل غلغله اى برپا مى شود. از 

نقاط ديگر شهر و حتى شهرهاى ديگرى مثل تربت نيز 
مشترى دارند؛ آن هم مشترى هاى وفادار. اينجا ظرفيت 
خيلى خوبى دارد كه يك تنه بشود قطب فروش ماهى در 

مشهد و حتى شرق كشور. البته كه اين ظرفيت با اين فضاى 
محدود همخوانى ندارد؛ اگر جا بزرگ تر و عزم يك عده اى 
هم(مسئولان) بيشتر باشد، اين فضا مى تواند به قطب فروش 
غذاهاى دريايى تبديل شود؛ گيريم كه چندصد كيلومتر هم 

دورتر از دريا باشد. اين خودش جذاب نيست؟

  حوسه کردن»، صدای دمام و نی اَنبون و دیدن شادی جنوبی«حوسه کردن»، صدای دمام و نی اَنبون و دیدن شادی جنوبی«حوسه کردن»، صدای دمام و نی اَنبون و دیدن شادی جنوبی»

بافت فرهنگى و اجتماعى شهرك نيز در به وجودآمدن اين 
حال وهواى جنوبى نقش خيلى پررنگى دارد. اين تأثير 
آن قدر عيان است كه آن دسته از افرادى كه تابه حال پايشان 
به جنوب و شهرهاى جنوبى باز نشده است، مى توانند با يك 
گشت وگذار مختصر در اينجا يك شِماى كلى و البته دقيق 
از جنوب و اهلش به دست آورند؛ آن هم با ظرافت و زيبايى 


